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  چكيده

 شاهد حضور پر، و هنرالگويي سيمرغ در ميان صاحبان قلم ه به نقش كهنبا توج
م از ـاعــ يـاي مختلفـــرنــگ ســيمرغ در متــون كلاســيك فارســي در كاركردهــ

ي هــا در دوره از ايــن ميــان .هسـتيم  ...عرفــاني و، فلســفي، حماســي، اياسـطوره 
. ..فرشـتگان و ، خـدايان ، انسـان ، ت پرنـدگان ئيمتشكّل از ه اين موجود، نخستين

هـا و   ويژگـي ، هـا شـكل  ،ردي ـگ يم ـره كه به دليل تأثيري كه از حضور اسطو است
ديگـر موجـودي    سـيمرغ ، حال آنكه در دنياي معاصـر . داردكاركردهاي مختلفي 

ا ـتنه ـ، اـادبيـات و چـه سـاير هنره ـ   ة بلكه چه در حـوز ، عجيب و پيچيده نيست
ار گذ ةسيمرغ در دور دهد كهمياين موضوع نشان . اي است پر نقش و نگارپرنده

ت رسـيده اسـت و  در     از تجـردّ  ، ات معاصرو ادبيتاريخي به دنياي هنر  بـه عينيـ
فـاخر   يدر كاركردهـا به جاي پيشرفت و يا حـداقل توقـف    شعر معاصر نيز ةحوز

  . تنزّل نموده است از مقام نخستين خود نيز، پيشين
  

  . معاصر ةدور و سيمرغ ،هنر ايراني ،اسطوره :كليدي هاي هواژ
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   مقدمه

هـاي   است كه در ادبيات فارسـي بـه گونـه    چشمگيريطيري سيمرغ از جمله عناصر اسا
اي كه هستي او را شكل و تجسم بخشـيده   د حضور يافته و به سبب صفات برجستهمتعد
. دي را در اختيار فرهنگ و ادب فارسي گذاشته اسـت امكانات تأويلي بالقوه و متعد، است
ي هـا  بـا عنـاوين و كـاركرد    آميـز ندي از اين مرغ رازي همانها ي گوناگون و نمونهها جلوه

  . ر شده استختلف به كار رفته و به كرّات مصومتفاوت در اقوام و ملل م
كـه   رسـد حضور اين مرغ اساطيري در فرهنگ ايـران بـه دوران باسـتان مـي     ةپيشين

چنين نمادي است پر رمـز  سان عصر اسطوره و حماسه است و همگر انرسان و چارهياري
  . عرفانو راز در خدمت فلسفه و 

 ـ، در مورد حضور تحقيقـات جـامعي   ، ادبيـات و هنـر   ةثير سـيمرغ در حـوز  أنقش و ت
صـرفاً سـيمرغ را   ، ي صورت گرفته در اين زمينهها كه بيشتر پژوهش صورت گرفته است

پـي  اين پژوهش در  حال آنكه .اندكردهزماني گذشته و در بستر آثار كهن بررسي ة در باز
ي از سيمرغ بپردازد و يـا در نهايـت   شخص و يا ويژگي خاصآن نيست تا صرفاً به اثري م

، دكن ـر ساير آثار از لحـاظ ارزش و اهميـت بررسـي    را با نگاهي تطبيقي د ها اين شاخصه
ي  حضـور سـيمرغ در ادوار    هـا  با در نظر گـرفتن تمـامي ويژگـي    تا بلكه در پي آن است

هنـر و   ةضور سيمرغ در حوزتحليلي جامع از ح ةبندي و ارائدر پي جمع، مختلف تاريخي
زيرا  ؛در نهايت به تبيين حضور اين اسطوره در دنياي معاصر بپردازد ات ايران باشد وادبي

ي اصـيل و  هـا  ي مردم با اسطورههنرمندان و حت، ي موجود ميان اديبانها ه به خلأبا توج
نظـر  ر ضـروري بـه   ـاي معاص ــدر دني سيمرغ ةرد اسطورـكرپژوهشي در باب كا، يـايران
  . رسيدمي

  

  روش كار

مرغ در سـير تكـاملي خـويش بـا     در اين پژوهش بر آنيم تا با بررسـي و معرفـي سـي   
 ةورود و حضـور سـيمرغ در عرص ـ   راسـتاي  همگـام بـا  ، ت دادن به سير تاريخي آناولوي
ي هـا  قـالي و طـرح  ، اشـي چون نقاي ي آن در هنرهاي بصريها به بررسي ويژگي ،اتادبي

زمـان هـم در بسـتر پنهـان و     كتاب تاريخ بپردازيم و سـيمرغ را هم  قي مانده ازظروف با



   77 / وستا تا سيمرغ بلوريناز سيمرغ ا
م و در نهايت به اين نكتـه برسـيم كـه از    كنيبررسي  ها و هم در بستر نگاره ها مرموز واژه

اكنون كاركرد سيمرغ در دنياي معاصـر چگونـه اسـت؟ و از    ، ي بيان شدهها ميان ويژگي
امـروزه  ، شـود ن سير براي سيمرغ بيان مييي كه در ايها و ويژگي ها ميان تمامي شاخصه

ي چه كاركردهـاي  د انسان معاصر حفظ شده است؟ و حتدر نز ها يك از اين شاخصهكدام
  يافته است؟اي  هتاز

گرفت كـه از   ره قرامتوني مورد توج، ه به گستردگي بستر مورد بحثبا توج بنابراين 
چنـين اصـالت كـار روي منـابع     انـد و هم ت واژگاني استفاده نمـوده ئيغ با همين هسيمر

اي بـه  بـه گونـه   فارسي بنا شده است و از آثاري كه ايرانيان به زبان عربي نوشته و در آن
ت بررسي روي آثاري است كه سـيمرغ  لويوپوشي شد و نيز اچشم، اندسيمرغ اشاره كرده

بـه سـاير    ا در اين ميانام .اي رسيده استاري دارد و به كاركرد تازهذگثيرأنقش ت، در آن
معرفـي و توضـيح مختصـري در بـاب     اي خواهد شد كه اين اشـاره شـامل   آثار نيز اشاره
  . استاينگونه آثار 
دوران  ، دوران پيش از اسـلام  ةرا بر اساس سه شاخص مطالعاتي اين پژوهش ةمحدود
تـاريخي اسـت و    -بندي محتواييايم كه نوعي تقسيمكردهبندي تقسيم معاصر اسلامي و

ي سيمرغ در قالب علـومي  ها نقش و كاركرد و ويژگي، زماني به بررسي حضور ةبازدر هر 
  . پردازيمات و هنرهاي عيني ميچون ادبي

  

  سيمرغ در دنياي پيش از اسلام  

  سيماي سيمرغ در اوستا    

بـار از  ترين پرندگان در فرهنگ ايراني است كه با او براي نخستيناز معروف »سيمرغ«

 ي از پـر ـسـيمرغ يك ـ . شـويم تاب ديني باستاني نياكان خويش آشـنا مـي  ك، طريق اوستا
آمده  »مرغوسئن«به صورت تركيب  سيمرغ در اوستا ةواژ. ترين مخلوقات اوستا استآوازه

 -بـار نيـز در بنـد هفـدهم رشـن     يشت و يك - بار در بند چهل و يكم بهراماست كه يك
  . )189: 1379، لراشد محص( .يشت به كار رفته است
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 -او را پزشـك  ،)126و  79، فـروردين يشـت  ( و خاندان او در اوستا »سئنه«ه به نام با توج

: 1387، و قائمي يحقيا( اند كه در معبدي در البرز سكونت داشته استپارسا دانسته موبدي

100( .  

بـه  و تبـديل شـده اسـت     »سـي « بـه  بوده است كه بعدها »سينمرغ«، سيمرغ در اصل

 به معنـاي شـاهين بـه كـار رفتـه اسـت      ، بلكه در اوستا. عددي نيست نماينده، وجههيچ
و ) از مرغان شـكاري ( »باز«به معني ، ي باستانيها در زبان »سين« .)13: 1372، سلطاني گرد(

به معناي بـاز   سيمرغ در لغت بنابراين. روشنگر نوع مرغ بوده است، به اصطلاح منطقيان
تـوانيم آن را مرغـي نظيـر    مـي ، مبالغـه كنـيم   شكاري است و اگر بخواهيم در مفهوم آن

  . )242 -241: 1383، محجوب( عقاب به شمار آوريم
كـه ايـن درخـت در ميـان     است  »ويستوبيش«بر فراز درخت  جايگاه سيمرغ در اوستا

، لمحص ـراشـد  ( تخم همه گياهان نهاده شده است ،در آن درخت و است »فراخكرد«درياي 

يي كه در اوستا به سـيمرغ نسـبت داده شـده    ها خي از صفتبر اين با وجود. )190: 1379
 ،جزء اصلي نام سيمرغ در اوسـتا ، طور كه اشاره شدهمان. كاملا ً رنگ انساني دارد، است

  . است و اين نام دو بار در اوستا در مورد انسان به كار رفته است »سئنه«

   
  ي سيمرغ در اوستاها ويژگي

قـادر اسـت    چنـين و هم داردبلندي و سبك پروازي  يي چونها سيمرغ در اوستا ويژگي
يـابي و  كـام ، پـر خـود  ة و بـه دارنـد   جادوي دشمنان را باطل كند و حامي و درمانگر اسـت 

گــردد بــه ميبــاز تمــام ايــن اوصــاف. )103: 1383، دشــتگل( بخشــدبهــروزي و شــكوه مــي
 ـ در اوسـتا  - در قالب يك پرنده يا انسان - يي كه از سيمرغ ها گزارش ه شـده اسـت كـه    ارائ

رغ در معناي يك پرنده كـه برخـي   گردد به كاركرد سيمميبر ها چرايي برخي از اين ويژگي
ي ندارد؛ امـا چرايـي   رايي خاصتيز پروازي از صفات طبيعي پرندگان است و چ: آنها مانند از

موبـدان عـلاوه بـر    ، در روزگـاران كهـن  «اشاره دارد بـه اينكـه   ، يي نظير درمانگريها ويژگي

  . )15: 1372، سلطاني گرد( »دار بودندشغل پزشكي را نيز عهده، رهاي روحاني و دينيكا

بر درختي آشيان دارد  كرد كه خود سيمرغ پرنده در اوستاعلاوه بر آن نبايد فراموش 
همه داروها در آن است كه با شخصيت انساني او در مقـام يـك روحـاني و      ةكه سرچشم



   79 / وستا تا سيمرغ بلوريناز سيمرغ ا
ي انساني سـيمرغ از اوسـتا   ها هر چند ريشه اين با وجود .پزشك در ارتباط مستقيم است

كنـد و  ي ميـآفرينت يك پرنده نقشئـيسيمرغ در اوستا بيشتر در ه ،گيردسرچشمه مي
نبايـد انتظـار     دارد،ناسوتي اي  همعادل شاهين يا عقاب است و چهر، جا كه در اوستااز آن

يمرغ در اوسـتا بـا عناصـري چـون     زيرا وجود اين س، داشت كه مقامش بر كوه قاف باشد
گونه است كه از درخت و دريا بـه كـوه و   درخت و دريا در پيوند است و در سيري معراج

   .رسدآسمان مي
ت يك ئيدليلي بر پذيرفتن مطلق ه ،اندآن را معادل شاهين يا عقاب دانسته ا اينكهام
ي نخسـتين از  هـا  درك انسـان كـه   گـردد  يبـازم اين موضوع به بلكه  نيست،عادي  ةپرند

مفـاهيم پيرامـون خـود را     بـود و  به سـادگي و بـه دور از پيچيـدگي    ،خودمحيط اطراف 
سـيمرغ تلفيقـي از چنـد     ،)ساساني( ي بعدها ا در دورهام. ندكردسازي ميتعينياينگونه 

سيماي اين ، ها هر چند با تمام اين تلاقي ؛صرف نيست ةو ديگر يك پرند شودحيوان مي
ت رمـزي در  كه نشان از اعتلاي شخصي را داردان ويژگي شاخص  بال و پر موجود همچن

گـردد بـه   ميبـاز ، اي دارد و در واقع اطلاق سيمرغ به شاهين يـا عقـاب  موجودات افسانه
سـيمرغ يكـي از پرنـدگان    ، در اوسـتا «زيـرا  . نه ماهيت و كاركرد آن ،سيمرغ ةمعناي واژ

رود و همانند آدميان از اهـورامزدا ديـن   دا ميني است كه به ديدار اهورامزس و آسمامقد
سـلطاني گـرد،   ( »كنـد سفارش مي، شكوهبا ةپذيرد و اهورامزدا براي بزرگداشت اين پرندمي

1372 :9(.  
اي چهـره ، شـود كـه ايـن پرنـده    چنين استنباط مي، كاربرد كلمه در اوستا ضعاز موا

او بـر كسـي   ة بوده است كه اگـر سـاي  در روزگار باستان هم عقيده بر اين  .اي داردافسانه
  . )162: 1383، شفيعي كدكني( از رستگاري و پيروزي بهره خواهد يافت، بيفتد
  

  سيماي سيمرغ در متون پهلوي

1سين مـورو « تبديل به، تركيب اوستايي سيمرغ در فارسي ميانه
راشـد  ( شـده اسـت   »

مينـوي  ، بندهشـن  .)266 :1369، يـاحقيّ ( دهدمعنا مي »مرغ سين«كه ) 189: 1379، محصـل 

هـر   .نشاني اسـت  از سيمرغ هااي هستند كه در آنمتون پهلوي ،زاد اسپرم، دينكرد، خرد

                                                 
1. sen- murw  
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البته بـا  . اي است كه به زبان پهلوي تأليف شده استمنبع از متون مذهبي و ديني چهار

ون استفاده از عنـوان مت ـ ، پيش از اسلام و دوره اسلامي ةتوجه به تقسيم روند كار به دور
ايـن متـون قبـل از اسـلام تـدوين      به معناي آن نيست كه تمـامي  ، پهلوي براي اين آثار

 »انـد ه هجري به رشـته تحريـر درآمـده   در قرون اولي برخي از متون پهلوي«بلكه  ،اندشده

  . )66: 1385، باقري(
  

  ي سيمرغ در متون پهلويها ويژگي

بـه   سانـده و ان ــت پرن ـصـي سـيمرغ در دو شخ ، ر متون پهلوي نيز به مانند اوسـتا د
چنان بر آن درخت معروف است كه در ايـن متـون   پردازد و جايگاه او همآفريني مينقش

تأثيري اسـت  ، ويژگي مهم سيمرغ در متون پهلوي. آمده است »بس تخمه«به نام درخت 

، هـا  در تمامي ايـن ويژگـي  . كندايفا مي رساني به ايزد بارانكه در باروري درختان و ياري
بعـد   در مقـام توصـيف نيـز    .رسان است تا خالق يك اثرسيمرغ بيشتر در نقش يك ياري

   . ي قدسي و مينوي آن استها تر از جنبهقوي ،فيزيكي سيمرغ
پيـر   ةبه مثاب، مانند شخصيت سيمرغ اوستايي سيمرغ انساني متون پهلوي نيزة وجه

گـزارش   ،اـبت بـه اوست ـ اما گزارش متـون پهلـوي نس ـ   .داردو مرادي است كه صد مريد 
ايـن موضـوع   . كنـد معرفي مي »شاگرد زرتشت«و  »مزديسنا«تري است كه او را پيرو كامل

كـه نشـان از ارج و    ،گردد به سفارش اهورامزدا به پيامبر خود در تكريم سيمرغنيز بازمي
  . ي نخستين ظهور دين زرتشت استها ارزش سيمرغ در دوره

  
  ن  سيمرغ در دنياي باستا ةنگار

عنوان مهر و نشان سـلطنتي  به ، نقش سيمرغ در آثار پيش از اسلام و عصر ساسانيان
گران قرار گرفته و عميقاً مورد توجه هنرمندان و صنعت، انگيزتي غريب و شگفتئو با هي

تزيين بر اغلب ظروف سيمين و زرين ساسـاني   براي اين نقش. شودبه كرّات مشاهده مي
 ةنقـش برجسـت   ي آثار باستاني نيـز ها حك شده است و در آرايه ،كه شهرت جهاني دارند

ي هـا  چنين بـر بافتـه  هم سيمرغ روي رداي شاه سوار بر اسب در طاق بستان كرمانشاه و
يي از هـا  نمونـه ، تجليّ يافته است كه تمـامي آنهـا  )  م 7-6 سده( ابريشمي عصر ساساني
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سـيمرغ  ، ي آثـار عصـر ساسـانيان   در تمام. پردازي سيمرغ در ايران پيش از اسلامندنقش
، شـير ( با ديد جانبي و به شكل هيولايي عظيم با تركيبـي از چنـد جـانور   ، يناتيتز براي
درون دوايـر  ، ي زمينـي و آسـماني  هـا  به صورت نمادي از قـدرت ) عقاب و طاووس، سگ

  . )108: 1383، دشتگل( نشان به تصوير درآمده استمرواريد

  

  اسلامي ةسيمرغ در دور

 در دامان حماسه سيمرغ

در فارسي نـو تبـديل   ، ارائه شداي  هاي كه از اين مرغ افسانتركيب اوستايي و پهلوي 
سـيمرغ و   ةتلفيق و تركيبي است از آنچه دربـار ، ها حماسه سيمرغ«. شودمي »سيمرغ«به 

  . )71: 1372، سلطاني گرد( »هاي پهلوي آمده استموبدي به همين نام در اوستا و كتاب
  

  »شاهنامه«غ در سيمر

ي و شكل و شمايل سيمرغ پرداختـه  بيش از آنكه به توصيف جوانب ماد، در شاهنامه
دوران ة در فاصـل  .رفتـه اسـت   هـا  از نقشِ او در زندگي قهرمانـان شـاهنامه سـخن   ، شود

لات بيشتري يافته و نقش حكيمي فرزانـه و  سيمرغ تحوة چهر، اوستايي تا عصر شاهنامه
  . )164 -163: 1383، شفيعي كدكني( گر داردپزشكي كاردان و چاره
شـود و در  بار در دوران پادشـاهي منـوچهر آشـكار مـي    نخستين، سيمرغ در شاهنامه

سيمرغ در شاهنامه بـر فـراز    جايگاه .گيردنقش بزرگي را بر عهده مي، مليّ ايران ةحماس
  . يابدت ميموجودي و با حضور زال در شاهنامه استكوه البرز

ظـاهراً  . )103: همـان ( داراي نقش تـوتمي اسـت  ، حمايت از زال و فرزند او سيمرغ در
زال بـه وسـيله   ، توتم ايـن خانـدان بـود   ، كه سيمرغآن رسد كه علاوه برچنين به نظر مي

اين صفت به سيمرغ نسبت داده شده ، ها اما در افسانه. موبدي در كوه پرورش يافته است
بـه   سيمرغ« .نيز اشاره شده است نساني شاهنامهها به سيمرغ ادر فرهنگ هر چند. است

  . )1211: 1361، معين( »معناي حكيمي است كه زال در خدمت او كسب كمال كرد

، ريـگ ـچـاره ، يـگوي ـپـيش ، گـري درمـان  :يي از جملـه ها نقش ،سيمرغ در شاهنامه
نشان از ادغـام تمـامي عناصـر در سـيمرغ     ، اين موضوع .داردگري گري و نصيحتافسون
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رساند كه جامع تمامي اوصاف اسـت تـا لايـق    كم به وحدت وجودي ميارد كه او را كمد
  . آفريني در مقامي باشد كه در ذهن و قلم عطار به آن نياز داردنقش

شـود كـه   سيمرغ ديده مـي  ةاشاراتي دربار ي حماسي نيزها در برخي ديگر از داستان
براي تكميل تحقيـق در   رواز اين. دافزايي را به شخصيت سيمرغ شاهنامه نميمهم ةنكت

  .گونه آثار خواهيم داشتنگاهي به نقش سيمرغ در اين، سير موضوع سيمرغ
   

  »نامهگرشاسب«سيمرغ در 

محسـوس و   ةا جنبام، شودتقدس و روحاني سيمرغ ديده مي ةجنب، نامهدر گرشاسب
 شـود ه مـي گيـرد و برجسـت  رنـگ مـي  ، چه در شاهنامه آمده اسـت ظاهري آن بيش از آن

   .)467 -466: 1369، نامداريانپور(
  

  »فرامرزنامه«سيمرغ در 

، ايـن حـالات سـيمرغ    .ان اسـت گكردراهنمايي راه گم، نقش مهم سيمرغ در  اين اثر
   .)9: همان( آوردميان بيايان را به راه بازگكردآور خضر نبي است كه راه گمديا

  

  »نامهبرزو«و  »نامهسام«سيمرغ در 

كـه  شـود و بـه جـاي آن   ي اساطيري تهي ميها سره از ظرفيتسيمرغ يك، مهنادر سام
   .)468 -467: همان( طلبداز او ياري مي ،گر سام باشدياري

. بـازد الطبيعي سيمرغ در ديگر متون اساطيري فارسي رنگ ميروحاني و مابعد ةجنب
عناي حقيقـي  از اسلام ما متن اساطيري به م پس، اصولاً جز در بخش اساطيري شاهنامه

ت رمـزي  از طريق شخصي، به همين سبب است كه سيمرغ پس از شاهنامه .كلمه نداريم
   .)65: همان( دشوخود در عنصرهاي فرهنگ اسلامي از قبيل عرفان جذب مي

  

  »الطيرهارساله«سيماي سيمرغ در 

سيمايي از سيمرغ اسـت در  ، صال سيمرغ حماسي و سيمرغ فلسفي و عرفانياتة حلق
از منظر تـأليف از   و استدار فلسفه و عرفان كه از لحاظ مضمون وام، الطيرهارساله ةآيين
در بين سيمرغ فلسفي و عرفاني  كنند و تاريخ تأليف آنهازماني ثابتي نيز پيروي نمي ةباز

  . متغير است
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راه يـافتن  . سـيمرغ ، داستان سفر مرغان است به درگاه پادشـاه خـود  ، الطيرهارساله 

ت بـازآفريني ايـن   اهمي ـ، الطيرهاي عرفانيسيمرغ از حماسه به بسياري از رساله ةاسطور
سـطوره  يابي اين اراهة بستر و زمين، سيمرغ در شاهنامه ةاسطور .دهداسطوره را نشان مي

ابن : بخش بزرگاني چونفراهم كرده است و الگواي  هپردازي تازرا به متون عرفاني با نماد
 رهـا شـده اسـت   الطيالدين رازي براي نگارش رسالهعطاّر و نجم، غزالي، سهروردي، سينا

  . )120 -119: 1388، حجازي(
. مـأواي سـيمرغ اسـت    ةدربار تفاوت و تناقض، الطيرهادر اين رساله در خور يادآوري

وطـن  ، اثـر غزالـي   آشـيان دارد و در  سـيمرغ در آخـرين كـوه   ، الطير ابن سينادر رساله«

، پورنامـداريان ( »آشيان سيمرغ در جزيره است، نامهل گرشاسبسيمرغ كوه نيست بلكه مث

. الطيرهاستدر اين رساله ها تلفيق سيمرغ حماسه دهندةنشان، اين  موضوع .)473: 1369
رغ ـد كه ويژگي سيمـدي رسيبنتوان به اين جمعالطيرها ميبا بررسي اجمالي اين رساله

خواهد گويي سيمرغي كه مي. و عرفان و اخلاقاست از فلسفه اي  هآميز ،الطيرهادر رساله
سـار  در چشـمه ، از كاركرد حماسي خود به بالاترين كاركرد خويش در عالم عرفان برسـد 

  . تا لايق عرفان گردد، شودالطيرها صيقل داده ميرساله
  

  سيماي سيمرغ در فلسفه

م فكـري  فلسـفي و اصـولاً نظـا    ةحضـور او در انديش ـ ، ي سيمرغها يكي ديگر از جلوه
، انـد كـه از آن ميـان   در اين باب هم خردگرايان و هم اشراقيان سخن گفته. فلسفي است

انـد و آنچـه در ايـن سـاحت     ه بيشتري به سيمرغ نشان دادهتوج، صدراشيخ اشراق و ملا
اين است كه سخن اهل فلسفه در باب سيمرغ از رنگ و بوي عارفانه ، كنده ميجلب توج

  . )219: 1385، نيري( تقريباً حال و هوايي فلسفي دارد ن نيزخالي نيست و سخن عارفا
  
  

  »اشراق ةفلسف«سيمرغ در 

و نمـاد و رمـز    يابـد مـي به كاركرد فلسفي خـود دسـت    »شيخ اشراق«سيمرغ در آثار 

كه بر درخت  )111: 1389، مطيعـي  و پورنجفي( گردد مي انسان كامل و نفس ناطقه، ليجبري
   .)295: 1369، ياحقيّ( طوبي آشيان دارد
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  »حكمت متعاليه«سيمرغ در 

  . )31: 1359، منزوي( عقل فعال تطبيق نموده است، سيمرغ را با عقل دهم ،ملاصدرا
  

  »الصفااخوان«سيمرغ در آثار 

 الصـفا نخست بايد از كاركرد سيمرغ فلسفي در آثار اخوان، ت تاريخيلويوبا توجه به ا
ي ها لحاظ تطبيق بعد غالب كاركرد سيمرغ با دوره ا بهام ،گفتيمسخن مي) ق. ه 4 ةدس(

سـيماي سـيمرغ در آثـار     دربارةجا از باب آشنايي به بحثي مختصر در اين، زماني مختلف
  . الصفا خواهيم پرداختاخوان

لي اسـت كـه در آن   داستاني تمثي، الصفااز مجموعه رسائل اخوان بيست و دوم ةرسال
 ـ     ت واقعـي در نظـر  براي سيمرغ شخصي سـيمرغ   ةگرفتـه شـده اسـت و نيـروي چندگان

بخشـي از آن   ؛به سه نيروي جداگانه تقسيم شـده اسـت  ، فاالصاخوان ةدر رسال ها حماسه
خـوار  خوي و گوشتدرنده، مرغان و بخشي ديگر در مفهوم عنقاپادشاه ، در قالب سيمرغ

تجلّـي  ، هو دانايي و زيبايي سيمرغ نيز در صورت طاووس كه وزير سـيمرغ خوانـده شـد   
   .)240-233: 1372، سلطاني گرد( يافته است

  
  سيماي سيمرغ در عرفان

از . صوري رمزي و تمثيلي يافتنـد ، اشخاص حقيقي يا خيالي شاهنامه در عرفان ايران
مقصـد و مقصـود   ، داستان سيمرغ است كه ديدار شخص او در كتـب عرفـان  ، آنهاة جمل

  . )86: 1356، مشكور( شد فراواني نگاشتهي ها سالكان طريقت گشت و در اين زمينه داستان

صرفاً يزداني است و معلوم نيست كه از چه زمـاني و  ، سيماي سيمرغ در متون عرفاني
. عرفاني به خود گرفته و رمزي از وجود حق تعالي شده اسـت  ةصبغ، بر دست چه كساني

 احمـد غزّالـي   ،)ق. ه 516متـوفي  ( ي ابوالرجـاء چـاچي  ها م اين است كه در نوشتهقدر مسل
رمـزي از حقيقـت    سـيمرغ  ،)ق. ه 525متـوفي  ( القضـات همـداني  و عـين  )ق. ه 520متوفي (

   .)167: 1383، شفيعي كدكني( تلقيّ شده است بيكران ذات الهي
بـراي  ، نيروهاست و در عين حال وجود خارجي و عيني ندارد ةمركز هم سيمرغي كه

دگـار را  رهمتـاي پرو تواند حقيقت مطلق و ذات بـي است كه مياي  هصوفي بهترين وسيل
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ها به سوي حق باشد و روشنگر اصـل  گشاي دلراه، بدان تشبيه كند و با اين تمثيل زيبا

 زيرا در واقع ؛)131: 1372، سلطاني گرد( كه ستون اصلي عرفان اسلامي است، وحدت وجود
بي و عرفاني بـر پايـه سـنن و    ي مذهها با انديشه، تجليّ سيمرغ در روايات اسلامي ايران«

  . )104: 1383، دشتگل( »روايات مليّ و باستاني پيش از اسلام و در تكامل آن شكل گرفت

است و اين عارفان و سـالكان هسـتند كـه بـه      »كوه قاف«جايگاه سيمرغ در عرفان بر 

و  كنـد دهد اين است كه تجلّـي مـي  تنها كاري كه او انجام مي .كنندسوي او حركت مي
  . )4642: 1392، قايني اصل( شود تا ديگران به سوي او آيندگربار پنهان ميد
  

  »روزبهان بقلي«سيمرغ در آثار 

 ةماننـد اسـطور  ، در ادبيـات عرفـاني در خـور توجـه اسـت      ها چند معنا بودن اسطوره
و گـاه آن را   )ص(گاه كنايه از پيـامبر اكـرم  ، كنايه از روح« گاه آن را سيمرغ كه روزبهان

در  ي گـاه آن را الهـي دانسـته اسـت و حت ـ    يز عقل مجردّ و فيض مقدس و اوليـا يه اكنا
  . )76: 1360، بقلي( »مفهوم ذات الهي به كار برده است

      

  »عراقي«سيمرغ در آثار 

به سيمرغ تشـبيه   فخرالدين عراقي نيز پير طريقت و مرشد روحاني را از جهت ارشاد
  . )288 -287: 1370، عراقي( كرده است

  
  »منطق الطير«سيمرغ در 

ان ـدر داست ـ .الطيـر عطـار مشـهود اسـت    تر و زيباتر سـيمرغ در منطـق  تصوير جامع
فرمانرواي مرغان است كه بـر كـوه قـاف     ،خويش ةسيمرغ در نخستين جلو«، الطيرمنطق

، سيمرغ ديگر فقط يك مرغ نيسـت ، داستان ةا در ادامام .در حريم عزتّ آرام گرفته است
ي مـادي جـاي   ها شان از ذات پروردگار جهانيان است كه بالاتر و دورتر از محدودهبلكه ن
  . )151: 1372، سلطاني گرد( »دارد
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 يدن بـه آن بايـد از هفـت وادي گذشـت    است كه براي رس يقتاز حقرمزي  ،سيمرغ
، شود كـه اهـل معرفـت   چنان توصيف مي الطيرسيمرغ در منطق. )173: 1373، زادهاشرف(

  . )32: 1378، اللهيحبيب( كنندوصف ميخدا را 
  

  »مثنوي«سيماي سيمرغ در 

از ، مولوي در تجسم حقيقت خداوند و صفات آسماني اولياي حق و نيز در بيـان روح 
و  )135: 1372، سـلطاني گـرد  ( بهـره گرفتـه اسـت    سيمرغ وجود داشته ةباورهايي كه دربار
هـاي روح و انسـان كامـل    ترين پروازعاليعالم بالا و مرغ خدا و مظهر  ةسيمرغ را نمايند

، شـمس تبريـزي   ةچنين سيمرغ در آثار او نمايندهم .)108: 1383، دشتگل( شناخته است
توانـد  است نيز مـي  يدل و دعا كه همگي در نزد مولانا داراي معاني بالاي، معنويت، عشق
   .)47: 1391، حاتمي( باشد
  

  »رباب نامه«سيمرغ در 

، پيـرو شـيخ اشـراق و پـدر خـود     ، نامه خـود مولانا در مثنوي ربابفرزند ، سلطان ولد
ي بـه كمـال رسـيده و    ها انسان، داند و در مثنوي خودانسان كامل مي ةسيمرغ را نمايند

گردنـد  هاي مادي نميگاه گرد پليديبه سيمرغ تشبيه كرده است كه هيچ اولياي حق را
روشن است كه با انـدك پليـدي تيـره و    كمال آنان چونان دريايي ، و اگر هم چنين كنند

   .)49: 1359، سلطان ولد( ناپاك نخواهد شد
  

     »گلشن راز«سيمرغ در 

مفهوم كنايي و رمزي سيمرغ را به ذات احديت منسـوب  ، لاهيجي نيز در شرح گلشن راز
ت حـق بـرايش   ؤي ـر شناخت و، كند و معتقد است هر كه به معرفت حقيقي انساني رسيدمي

  . )112: 1381، لاهيجي( رسدچنانچه هر كه به قاف رسيد به سيمرغ مي ؛تميسر اس

  
 

  سيمرغ در ساير آثار عرفاني  

شـيخ   ةپيـرو انديش ـ ، )ق. ه 6سـده  ( القضات همداني و روزبهـان بقلـي  آثار عرفاني عين
   .)107 :1383، دشتگل( دانندسيمرغ را رمزي از انسان كامل مي، اشراق
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كمالي يافته است كه ديگـر مرغـان بـه     ةسيمرغ را نقط، يزيشمس تبر، مرشد مولانا

ن يسوي ملكوت و اعلي علي ـ به روح زااز پرو، كه مرغ در معناي نمادين، روندسوي او مي
   .)22: 1382، نجومي( كندحكايت مي

وقتـي   قـامش پـاي م كوه قاف است كه مقامش نيز هم، مأواي سيمرغ در وادي عرفان
ماننـد كـاركرد    ؛متصور نيست گر گويي مكان ديگري براي سيمرغدي، رسدكه به اوج مي

سيمرغ پس از نقل «زيرا  .و اوصاف است ها ر كه اوج تمامي نقشالطيعرفاني آن در منطق

سـرايان همـواره وي را سـاكن    بيرون نيامد و افسـانه  هديگر از آن ناحي، مكان به كوه قاف
   .)252: 1383، محجوب( »اندقاف دانسته

 ـ ،در قاف بمانـد و قـاف   ،يمرغ كه خدا شدآري س  ؛ابـدي سـيمرغ ايرانـي اسـت     ةخان
رمز آن مفهومي است كه نام دارد و نشان ندارد و ادراك انسان نسبت به او « سيمرغي كه

 . )168: 1383، شفيعي كدكني( »چگونهادراكي است بي

  

  ي پس از اسلامها نقش سيمرغ در نگاره

  معماري

ي است كه در تزيينات مساجد و امـاكن مـذهبي حضـور    نقش سيمرغ از جمله نقوش
 ،كنون بـه دسـت آمـده   اسلامي كه تا ةي سيمرغ در دورها ترين نقشيكي از قديمي. دارد

ايـن  . اسـت ي سـوم و چهـارم هجـري    هـا  مربوط به تزيينات آثار سفالي نيشابور در سده
  . اندنقوش به صورت تجريدي كار شده

ايلخانان مغول و تيمـوري از   ةي دورها صاً در كاشيخصو، ي بعدها هنرمندان در سده
نقوش مربوط به سيمرغ  ،صفويهة در دور. اندنقش سيمرغ در تزيينات بناها استفاده كرده

از  رخيسر در ورودي ب و »كاخ هشت بهشت«ي نماي بيروني ها كاريتوان در كاشيرا مي

تزيينـات سـر    ،ي سـيمرغ ها قشاز ديگر ن. كرمان ديد »خانگنج علي« ةي مجموعها ايوان

با توجـه بـه اينكـه ظـاهر هـر      . در بخارا است »بيگينادر ديوانة علمي ةمدرس«در ورودي 

ه به فرهنگ توج ،نقش در هنر اسلامي در حكم ديدن يك معناي ناديدني و باطني است
يـن  توانـد در تبيـين و تفسـير ا   اي سيمرغ را فرا گرفته ميلهها  اي كه به صورتو انديشه

  . ثر باشدؤآثار م
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  نقش سيمرغ بر متون عرفاني

) ق بـه بعـد  . ه 7سده ( ي خطي و مصورها ات عرفان اسلامي ايران در مضامين نسخهادبي

مصـور   -خطـي  ةنسـخ . تحول بنيادين آغاز كرد و به مجالس آن غنـاي زيبـايي بخشـيد   
 -سـيمرغ در متـون ادبـي   پـردازي  زيبا از نقشاي  هنمون، )موزه بريتانيا( الطير عطاّرمنطق

نقش سيمرغ در آثار منظـوم و منثـور شـاعران و سـخنوران بـزرگ ايـران       . عرفاني است
بـر انـواع   ، ي تصويري و گـاه قـراردادي  ها اسلامي با مهارت عالي هنرمندان و طبق سنّت

  . شودمشاهده ميهنرها 
 ـ )ق. ه 4قـرن  (ي اطلسـي و ابريشـمي   هـا  نخست بر پارچه، پردازي سيمرغنقش ده ـدي

چنـين ايـن   هم. كنـد ي تصويري هنر ساسانيان كاملاً مطابقت مـي ها شود كه با سنّتمي
اطلسـي   ةو پارچ ـ )ق. ه 746، آبـاد سلطان( ي لعابي به صورت برجستهها نقش بر انواع كاشي

شـود كـه   يني ديده مـي يي تزها و نقش قالي و بشقاب )ق. ه 8 يا 7قرن ( سفيد با طرح طلا
. ويژه چين قـرار گرفتـه اسـت   ي هنري شرق دور بهها حت تأثير سنتعناصر تصوير آن ت

ي ها زيبايي را با برخي از ويژگي سيمرغ ،)ق. ه 7سـده  ( الحيوانعلاوه بر اين برگي از منافع
كـه گراداگـرد آن را    قرار گرفته است دهد كه در ميان آبيتصويري سنّت چين نشان مي

  . استي فراخكرت فرا گرفته و يادآور دريا
  

  نقش سيمرغ در نسخ حماسي 

از كــودكي زال تــا ســالخوردگي و در  عظــيم در نســخ متعــدد شــاهنامهة ايــن پرنــد
ي گوناگون حماسي حضور دارد و به يك صورت و بـا عناصـر تصـويري يكسـان     ها صحنه

  . از مضمون ادبي مايه گرفته و مصور شده است، طبيعت خاص نگارگري
  

  نقش سيمرغ در ديگر آثار

كتابخانـه ملّـي   ، ق .ه11قـرن  ، مكتـب اصـفهان  ( ي عادي شكار حيواناتها در صحنه سيمرغ

، مكتب مغولي، مكتب سياه قلم( به صورت نمادي از نبرد خير و شر، و در نبرد با اژدها) پاريس

پيوسـته بـالاي   ، )ع(برگرفته از روايات اسـلامي و در داسـتان سـليمان    در مضامين، )تركي
بـا عناصـر   ، حضـور دارد  بلقيسال پرواز است و در مجالسي كه صحنه و در آسمان در ح

ي صـفحات  هـا  چنين در اغلب حاشيههم اين مرغ. تصويري يكسان نشان داده شده است
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و ديوان يوسف  )ق. ه 917-20، تبريزمكتب ( نظامي، )ق. ه 888، مكتب تبريز( ي حافظها ديوان

بـراي  ، )ق. ه 10قرن ، مكتب تبريز( ها خهو روي جلدهاي روغني نس )ق. ه 935، تبريز( و زليخا
  . نقش شده است هاآن ةآراي

دمي بلنـد  ، برجستگي بر فرق سر، سان اژدها با منقاري شبيه به عقابسيمرغ ب ةچهر
بـا عناصـر و عوامـل تصـويري      ،ي الـوان و فـراخ  ها ي زيبا و بالها آراسته به رنگ ،و مواج
ده است كه با علائـم و عناصـر تصـويري هنـر     ينات انواع هنرها مصور شيتز براي، يكسان

  . همانندي دارد، ي سيمرغ در چينها مايهويژه نقشبه، شرق دور
  

  )سفال( نقش سيمرغ روي خاك

اي  هافسـان  ةپرنـد ، اسـلامي  ةي دورهـا  بسـته بـر سـفال   نقش ييكي از نقوش اساطير
ات عرفاني ر ادبييثأانگر تبي، مياني اسلامي ةي دورها سيمرغ بر نقوش سفال. سيمرغ است

  . ي پيش از اسلام استها بوده كه خود متأثر از اسطوره
، بـه دسـت آمـده    تـاكنون اسلامي كه  ةي سيمرغ در دورها ترين نقشيكي از قديمي

كـه بـه   اسـت  ي سوم و چهـارم هجـري   ها نات آثار سفالي نيشابور در سدهيمربوط به تزي
 . )27: 1386، خزائي( اندصورت تجريدي كار شده

 

  صفوي ةهاي دورنقش سيمرغ در قالي

مفاهيم معنوي و عرفـاني  ، يافتهويه با خلق فضايي تمثيلي و تجريدصفة ي دورها قالي
بـا   ها نقش سيمرغ در اين قالي .اندبازتاب داده را در قالب نقوش مختلف از جمله سيمرغ

هـا و  ي با بـال سيمرغ ؛مطابقت دارد ،ذكر شد اوصافي كه از آن در منابع ادبي و اساطيري
مضاميني والايـي   ةآمده است كه دربردارندبه تصوير در گونهي متعدد و دهان منقارها دم

ي روحي ها ترين پروازخورشيد و مظهر عالي، فرشته، انسان كامل، حكمت و دانايي: چون
 ي مختلف و متون متنوع از آنها سخن رانـديم ها است كه در باب مفاهيم سيمرغ در دوره

  . )114 و 99 :1388، فرشايسته و آرانيپور صباغ(
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  نقش سيمرغ در دنياي معاصر

بـا  ، در پيوند بين گذشـته و حـال در سـير زمـان     ها نقش مهم اسطوره اغلب دهر چن
در واقـع تجلّـي و   ، ست و تكرار سيمرغ در دنيـاي معاصـر  هاقداست و مينوي آنة حفظ جنب

ايـن   ،مينـوي سـيمرغ محفـوظ اسـت    ة ب ـمينوي است و هر چند ايـن جن  تداوم همان امر
مينـوي  ة گاه از جنب ـ، از زمان آغازين ها فاصله گرفتن اسطوره« است كه ناپذيرانكار يواقعيت

  . )145: 1388، حجازي( »يابندكاهد و بيشتر رنگ دنيوي و مادي ميقداست آنها مي و

بازگشـت   .سيمرغ در روايتي تـاريخي بـود   ةهايي از حضور اسطور جلوه ،آنچه گذشت
صـنعت هـوا و فضـا و دنيـاي     ، سينما، هنري، در قالب آثار ادبي سيمرغ در دنياي كنوني

خـوش خـرد جمعـي ايرانيـان     ة صرفاً در قالب يك عنوان است كه از  خـاطر  ...و افزار نرم
  . سيمرغ اخذ شده استة دربار

دي هنـري  كـاركر ، سيمرغ ةگرايي استوار است به اسطورنياز بشر امروز كه بر عينيت
بايد عينـي شـود    و نيز تمامي مفاهيم عالم غيب ها جايي كه اسطورهبخشيده است و از آن

ة امروزه بيشـتر در حـوز   اسطوره سيمرغ نيز، پذير گرددا در نزد بشر امروز مقبول و باورت
شود كه تجسم ذهني بشـر امـروز   جا ناشي مييني تبلور يافته است و اين از آنهنرهاي ع
  . ابلوهاي مينياتوري پر رنگ و لعابي است كه ديده استت، از سيمرغ

كه بار ديگر در هواي شعر نو نفس تازه كرد و يي مسكوت ماند تا آنها سيمرغ در دوره
گراي معاصر بـه  اي و حماسي فاخر خود در شعر شاعران باستاندر همان كاركرد اسطوره

سـيمرغ از  ، معنـايي آن نيسـت   به مفهـوم اعـتلاي   اي كهكار گرفته شد و در كاربرد تازه
  . مقام شامخ خود در فاخرترين آثار ادب كلاسيك نيز افول كرد

باسـتاني و عرفـاني   اي  هنيـافتني و اسـطور  دسـت ، مدرن معاصرسيمرغ در شعر پست
گونـه  شود كـه بـا اين  ضعيف تصوير مياي  هسيمرغ پرند ،بلكه از ديدگاه اين گروه ،نيست
نشـان از  ، هاتمام اين. وضاع نابسامان اجتماعي را به تصوير كشنددر پي آنند تا ا، هاتمثيل

ي ناگفتـه شـاعر بـا    ها آويزي است براي بيان حرفآن دارد كه سيمرغ ادبي معاصر دست
همچون شيري است بـي يـال و دم    و  سيمرغ دنياي امروز گونهلحني كنايي و درد و دل

بـديل و  ي باشـد بـي  ـالگوي ـ هـكه در نقش مخاطب همطرازي است بـراي شـاعر تـا آنك ـ   
گونـه از  سـيمرغ در اين . يي از اين وجود لايتنـاهي ها اي براي آفرينش و خلق تازهاسطوره
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خـود نيـز   ة نظير گذشـت از اوصاف بي، به جاي باليدن و دستيابي به كاركردهاي تازه ،آثار

چنـان  اينها نشان از آن دارد كه سيمرغ در دامـان عرفـان آن   ةشود و شايد هممحروم مي
  . اي برايش متصور نيستده شد كه ديگر كاركرد تازهرباليد و پرو

كشيدن در برابر اين همه تعبيرهاي رنگارنگ ذهن پريشـان   سيمرغ امروز براي نفس 
فقط در حد تلمـيح و يـا عنـوان     ا دوباره از نو اعلام وجود كند وبر آن است ت، بشر امروز

ات جنـگ و انقـلاب   كـه در ادبي ـ اي  هن با رويكرد تازت معاصر ايراهر چند در ادبيا .نماند
 ـها سيمرغ براي بيان مفاهيم ارزشي و شخصيت، شاهد آن بوديم ادبـي   ةي عالي اين گون

 ةهم ـ، رفـت كهن به شمار مـي  ةاز اين اسطوراي  هبه كار گرفته شده است كه كاركرد تاز
و بايد به اصـل خـود كـه     كافي نيست ها هنوز براي احياي اين اسطوره در عالم واژه هااين

ديـد او  ، امروز براي سيمرغ شعر سروده اسـت  هر چند شاعر .ات است بازگردددامان ادبي
تـوان  زنده كه هر لحظه مـي  ةيك سنّت ادبي است تا يك اسطور به سيمرغ  بيشتر بسان

  . سراغ گرفتاي  هدر آن كاركرد تاز
 يبخش تينيعنيازمند  ديني نيزة بلكه در مقول، اساطيرية بشر امروز نه تنها در مقول 

كه علوم تجربي و حسي  اي  هزيرا در دور. برايش مقبول افتد چنينياست تا مفاهيمي اين
توان ذهن بشـر امـروز   ديگر چگونه مي، دنساني و انفسي تفوق و برتري داربر ساير علوم ا

- اد بيشتر ادبي استكه اتفاقاً  همين ابهام سبب التذ-نشان و مبهم ي بيها را با اسطوره
  . اقناع بخشيد

برتر تقدير از بهترين فيلم سال بـا   ةبه عنوان جايز سيمرغ ةهمين استفاده از اسطور 
سـيمرغ در دنيـاي    ةبه همين كـاركرد هنـري اسـطور   اي  هنيز اشار عنوان سيمرغ بلورين

بـا   الطيرهاي مصور امروز و حتـي در مقـالاتي هـم كـه    اين مطلب در منطق. معاصر است
كـه از بـاب تـزئين و يـا تأكيـد و بـراي        كاملاً هويداسـت  ،يابدموضوع سيمرغ انتشار مي

هـا و مقـالات   كتـاب ، يعني عينيت بخشيدن بـه اسـاطير  ، يادشدهرسيدن به همان هدف 
ت پرنـده اسـت و   ئ ـيررنگ و لعاب سيمرغ كه بيشتر در هامروز مشحون است از تصاوير پ

كاركرد آن  ،سيمرغ در نزد انسان معاصر ةو پذيرفته شد نشان از آن دارد كه تصوير غالب
  . ت پرنده استئيدر ه
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  گيرينتيجه

، جمالي( »خدايي سيمرغ پيش از ظهور زرتشتزن«به اي  هبا در نظر نگرفتن اعتقاد عد

 ه با آيـين در آغاز اين اسطورتوان در اوستا سراغ گرفت و بار از او مي نخستين )23: 1997
ه به استعداد و فهم بشري از اسطوره به دامان حماسه كـه بـه نـوعي    ا توجپيوند است و ب

ة كه به خام ـكند تا آنپاي تاريخ آدمي رشد ميگذارد و همپا مي، ي مكمل استها اسطوره
باستاني است تا معنـاي اصـيل آن   ة الطير زمان بازدهي اين اسطوررسد و منطقعطاّر مي

نخست از اسـطوره  ، آدمي كه در فهم وادي حقيقتسان سرنوشت ب. بر آدمي هويدا گردد
او فقـط  ة ظيف ـايت به عرفان رسيد كه پس از آن وبه حماسه و سپس به حكمت و در نه

  . تطبيق دهد ،اين است كه خود را با تراز و معياري كه به دست آمده است
 ،ي متفاوت رخ نموده استها سيمرغ با گذشت روزگار و به اقتضاي هر مورد در چهره

جـا در  فرشـتگان و حتـي خـدايان را يك   ، پيامبران، آدميان، جا كه صفات پرندگانتا بدان
رمد و در شاخسـار  و در دنياي معاصر نيز از دامان ادبيات ميوجود خود گرد آورده است 

  . گستراندپر مي، ها پر رنگ و لعاب عالم نقش و نگاره
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